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 های دستوری نفثه المصدور بررسی ویژگی 
 1یی  عاطفه خدا

 العالمیه قم، قم، ایران طفیاستاد همکار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه مجازی، جامعه المص

 

 چکیده

 ییههدراثههر محمههد ز  رصههدوملاثهفن  یدسههتور  یهههایویژگ  یکوتاه در بررس  ینوشتار حاضر، تحقیق
اسههت   یدسههتور  یهایاین کتاب از حیث ویژگ  یسبک  ی، بررساست. هدف از نگارش این متن  ینسو
المصههدور کههه از منشههیان شده است.  نویسههنده نفثه ینثر فن یهایبا ویژگ یمنجر به آفرینش نثرکه  

فراوان جملات   دربکار  ،ارتکر  شگرد  چون  یدستور  یشگردهااز    یگیراست با بهره  یدربار خوارزمشاه
تر کههردن جمههلات و افههزودن یدر طههولان  یاستفاده از حشو و استفاده از صفات مرکب سههع  معترضه،
این از مختصات نثر فنی و از وجوه مشترک ایههن نههوع از نثههر بهها نثههر  است.  متن داشته یهایپیچدگ

ت کههه معمههولًا در سهه اغی  لایع بانی نویسنده از صاین موضوع غیر از استفاده  .مصنوع و متکل  است
، از متعمدانههه ها، اسههتفادهاین روش  شود. همهبه آنها توجه میبررسی ویژگی های سبکی آثار متکل   

 که نویسنده برای مصنوع کردن و پیچیدگی متن از آنها بهره جسته است.هایی است یویژگ
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 مقدمه
مصههنوع و   یاسههت کههه بههه سههبکقرن هفتم هجههری      تاریخی  هایجمله کتابنفثه المصدور از   

شده است تا شرحی بر وقههایع   نوشته  «زیدری نسویی  زندر  شهاب الدین محمد خ  »توسط  متکل   

شههاه مزالدین خواری مغول به ایران باشد. زیدری نسوی منشی دربار سلطان جلالتاریخی زمان حمله
ر او ایههن کتههاب را در روزگههااز دیدگاه یك منشی و دبیر به نگههارش تههاریخ دسههت زده اسههت.   ت وسا

نوشته است زیرا بنا به گفته علامه قزوینی، تالی  کتاب )ه.م(  632دوشی، در سال  دری و خانه بهدربه
 حتصری ن بهاطبه تصریح مول ، چهار سال پس از  قتل سلطان خوارزمشاه بوده و کشته شدن این سل

سههلطان های آخههر عمههر سههالکتاب،  ایندر  نسوی )ه.م( اتفام افتاده است.628همان مول  در سال 
کنههد. وی در ایههن میههان از مصههائب و گداز از مرگ وی یههاد می را ذکر کرده، با سوز و  خوارزمشاهیان

ی طهه لی خنعبه م  رالمصدو»نفثه  گوید.ها متحمل شده، نیز سخن میسختی هایی که خود در این سال
ای است کههه نسههوی آن د بیرون آید) مجازاً غصّه و درد دل( در حقیقت رسالهی صاحب درکه از سینه

ی خههود نوشههته اسههت.« )شمیسهها، ین خطاب بههه یکههی از بزرگههان دورهالدرا در شرح پایان کار جلال
 (   142،ص1378
تازش مغولان به ایران،   رانوددر    هکروز است  ای سیههای دل دردمند نویسندهواگویه  این کتاب، 
گیههری بجهها از به واسطه بهرهعلاوه بر ارزش عاطفی و احساسی،  به رشته تحریر درآورده که  را  نثری  

های عههالی نثههر شاعرانه است و از شاهکارهای بدیع نثر فنیّ و از نمونه های ادبی، زیبا وصنایع و آرایه
در کنار ارزش تههاریخی، ایههن مههتن از ارزش   ود.شب میوسنیمه اول قرن هفتم مح  مصنوع و منشیانه
 شناسی بالایی نیز برخوردار است. ادبی و سبك
ی معاصرین در کتاب سبك شناسی خود، این رساله را از حیث شیوه و سبك، به همان شیوهبهار  

 نههانگماز ه رهای کهنه و آوردن افعال قدیمی، بیشههتالمصدور» در استعمال الفاظ و جملهداند. نفثهمی
  ( 8،ص  3، ج1373از هر حیث با نثر ابوالمعالی برابر است.«) بهار،توجه داشته و 

 یوع و فنّنثر مصن
مصههنوع و متکلهه    آمیخته بهها نثههر  ی، نثر فنّالمصدورنفثهنوشتاری  گونه که ذکر شد، سبك  همان
از آغههاز   هکهه   مههدد آید»در نثر فارسی از نیمه دوم قرن پنجم هجری، مقدمات تحولی پ  است.منشیانه  

ن قرن هفههتم بههه سههبك متکلهه  و قرن ششم سبك نثر را از مرسل به فنی مبدل ساخت ... و در پایا
از ویژگی های این سبك میتوان به کثرت مترادفات، رعایت   (139:  1375،  ی)خطیب  مصنوع پیوست.«
ادبی مختلهه    یاه  یهآرا  زلفظی، استفاده فراوان از تعبیرات و کلمات عربی، استفاده ا  سجع و تناسبات
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»مرزبههان نامههه« و این دوره از جملههه  یدر بسیاری از نثرها  اشاره کرد.  مانند ایهام، تشبیه استعاره و...
 .شودیو متکل  دیده م یبارز نثر فن  یها»جهانگشا« ویژگی

 رتودسهه  هوویژه این مؤلفان از توان بههالق  استفاده  ،کمتر مورد توجه بوده استاما در این میان آنچه  
این نویسندگان  است.برای متکل  کردن متن  های مخصوص به نحو عربینیز ویژگیفارسی و   ن ابز

با استفاده از برخی ویژگی های دستوری خاص   ،یکی از آنها را داریماثر  که در اینجا قصد پرداختن به  
 .است هدرک یزع نونکه در نتیجه متن را متکل  و مصفارسی سعی در طولانی تر کردن متن  عربی یا
سه زیر شاخه مههورد بررسههی قههرار توان در  طور کلی ویژگی های متون مصنوع و متکل  را میهب

 داد:
قههول هایی کههه بههه  ند استفاده از مترادفات،متضادها یا کاربرد ایهاممان  های معناشناسانه:ویژگی-1

ای یك وسههیله ی نعمر د و هم قسمتی از بدن یمثلاً شانه هم در معنا ؛زبان شناسان هم نویسه است
 و بطور کلی تمامی روش هایی که در حوزه ی معنا شناسی قابل طرح است.آرایشی 
توان گفت در شود. میکه شامل استفاده از انواع صنایع لفظی یا معنوی می  های بلاغی:ویژگی-2

 ،کنههدیرانه معاشا  ر  نثر  وبرده  یی کلام را بالا  که بار موسیقیاع لفظی از آنجایین کاربرد صنایاین متو
 بیشتر است.

یی که تحت عنوان دستور تاریخی یا سبك شناسههی نوشههته هاویژگی های دستوری: در کتاب-3
، دهپرداخته شهای دستوری متعلق به یك سبك یا دوره ی ادبی خاص  ، به برخی از ویژگیشده است

جههه بههه وبلکههه ت  .سههتنیاب  تهه کبررسی ویژگی های خاص دسههتوری ایههن    هاما منظور ما در این مقال
 ؛پردازی را ارضهها کههرده اسههتو تکل  گوییغلقهایی است که از رهگذر آنها نویسنده میل به مویژگی

 متن را مصنوع تر کرده است . ،یعنی روش های دستوری که نویسنده با کمك گرفتن از آنها

  های دستوری موثر در نثر مصنوع نقثه المصدور: ویژگی
مصنوع نفثههه   هایههایی خواهیم پرداخت که اسا  دستوری جملیگژویسی  برر  این بخش بهدر  

 اند.المصدور را تشکیل داده

 فراوان جملات معترضه:کاربرد 
توان بخشههی شود. این کاربرد را میاین ویژگی سبب طولانی شدن جملات و سردرگمی معنا می
اب» به نثر فارسههی امکههان نطایقت حق  از اطناب در نظر گرفت که از مختصات مهم نثر فنی است. در
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( 145،ص1375.«) خطیبههی، داد تا به آسانی و به فراوانی، دیگر مختصات فنی را بپذیرد و به کار بههرد
 توان اطناب در سطح جمله محسوب کرد. جملات معترضه را می

 یاهوجههود جملهههاند، همگههی بههر ایههن باورنههد کههه  المصدور را بررسی کردهمحقیقنی که نثر نفثه
المصههدور در ب توجه و چشمگیر این مههتن اسههت. یزدگههردی؛ مصههحح نفثهیکی از نکات جال  هضرمعت

یکههی ولههع   تههوان برشههمرد،جمل دو عامل مهههم می  » در سبب انشا و ایراد اینگونهنویسد:  مقدمه می
هاد شهه تسنویسنده در تزیین و تلمیح کلام به آوردن آیات و احادیث و امثال و اشعار عربی و فارسی و ا

سههازی نها، به صورت رکن فرعی جمله و حشو و دیگر اصرار وی در مراعات سجع و موازنه و قرینهادب
«) های دوم سجع فاقد ارزش معنوی گردد و کلام به اطناب گراید.اید تا قرینهخود موجب می  که این

را   نتمهه رضههه  تعمهای  المصدور( لازم به ذکر است که گاه همین جملهههنفثه  یزدگردی، مقدمه مصحح
ه بههرای نمونههه بهه   ی مههتن اسههت.  ش چندبارهکند که خواننده ناچار از خوانچنان ناهموار و متکل  می
 جملات زیر دقت کنید:

 (4:  1370زیدری نسوی، ) فصلی چند بنویسم.« »خواسته ام که از شکایت بخت افتان و خیزان...
 است: هداد جا اما نویسنده  جملات زیر را در دل همین جمله ی ساده 

هرگز کام مراد شیرین نکههرد تهها هههزار شههربت »خواسته ام که از شکایت بخت افتان و خیزان که 
ناخوش مذام در پی نداد ، و سهمی از اقسام آرزو نصیب دل نگردانید که هزار تیر مصههائب بههر جگههر 

 (21: ، فصلی چند بنویسم. «)همان نرسانید
ارتکاب کردم و   هزار فرسنگ از آن دور بود  ل بهقع  ی کهرفس»و حوالی گنجه بافواج کفّار موّاج ،

 ( 24ن: ،اجتناب ننمود«)هماکه دل بدان یار نبوداز خطری  
و اگرچههه عقههل از ان  –»از خوف آنکه دیدار قوم با قیامت افتد ،ملتهههب ،پههاپی اجههازت انصههراف 

م تسهه جمید بههو و هههر چنههد سههعادت از آن بهههزار فرسههنگه و دسههتوری اعههادت ه  انحراف می نمههود
 (34:همان«)

 (57: )همان گشته« سیر – رسد چه نان و آب به تا –»و چنان از جان و جهان 
 در  کههه  -  بیکسههان  بمال  خزینه  و  کرد  آراسته  –  است  دور  مروت  از  که  –»خانه به کالای کسان  

 (61ن: هما)گردانید« مالامال - است محظور فتوت مذهب
ی معترضه استفاده ( به صورت جملها فارسی  ی  یبر، عتبی  ه گاه نویسنده از شعر) مصرعی از یك

 ستعمال تایید و تاکید معنی است:اکند. هدف از این می
»و از آنچه احناء ضلوع بر او منطوی است و دل بجان آمده بر او حاوی )ع( ه وان کاین همه غههم 

 ( 4ن: پردازی واجب بینم.«)همایکدل نیست ه دلدرو بُو د 



 67/  نفثه المصدور  یدستور  یهایژگیو یبررس

ه روی بههازپس نهادم.«)همههان،   1دیههد بههاردع( ه هیهات تضههرب فههی ح)  اشتمد  هنهادی ک» پیش

  (  73ص
عداوتهای قههدیم از ضههمایر بیههرون کههرده )ع( ه عنههد الشههدائد  » اما در این حال که حادثه حدیث

 ه   2تذهب الاحقاد  

  (84  :کجا در حساب بود.«) همان
 72و   71و ص 14و نیز ص

که باز هم شود ی معترضه استفاده میدر شکل جمله یبررت عابعه گاه نیز از آیه، حدیث، مثل یا 
 های زیر توجه کنید:و تایید معانی قبل است. به نونه برای تاکید 

 :، دو سه تیر.....«) همههان3» به موجبی که در مقدمه تقدیر رفته است، وحبك الشی یعمی و یصم

72) 

  (106 و 105: همان.«) شیپدر  ،4«به پرگری، » و ما ادریك ما العقبه» و منزلی چون عق

، دنههدان بههر 5روم، برنتوانم کند، و کل مسیر لما خلق فیههه» اگر دندان از آنکه در بن دندانش نمی

   (120: صبر نهم.«) همان
  59و نیز ص

 : پیشوندیضافه در معنای غیر اصلی و نیز در افعال مرکب و  استفاده از حروف ا

معههاودت   (9:  همان«)  ده با قزوین اتفام معاودت افتاد.وماع فرمتچون از الموت، چنانکه همانا اس»

 .1با به جای معاودت به

به ”به”(    27ص  «)همان،  تا در رمضان سنه ء ثمان و عشرین و ستمائه بحدود اخلاط مقام افتاد»
 جای در.

 به جای در. ”به” (28: «)همان بعرام بودم..و من بنده اگرچه در اوایل آن اتفام 
 ...به قیامت افتد.  34(ص«)همان، یامت افتدار قوم با قدینکه دآ از خوف»

 

 کوبي ن سرد مي.هیهات آه1
  2رود.  هاي دیرینه از میان ميها و دشمنينگي، کینهبه هنگام سختي و ت

 .دوست داشتن تو چیزي را) تو را( کور و کر گرداند.  3
 . و تو چه داني که چه عقبه است.  4
 خته و آماده است. .هر کس براي آنچه آفریده شده ، سا 5
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با سر گیریم بههه جههای از سههر  ( 48ص«)همان، شرح حال تن مهجور و دل مهجور با سر گیریم»
 گیریم.
 ...به جای به سرقصه ی خویش رویم. ( 51ص«)همان،  با سر قصه ی خویش رویم»
 به جای به دل خوش کرده. (53ص  ،«)همانمرگ را با همه ناخوشی با دل خوش کرده»

 2..که موارد استعمال متعههددی در مههتن دارد  "با این همه"به جای    "بازین همه"و نیز استفاده از  

 های زیر توجه کنید:به نمونه
 (13کشتی امل بر لوحی شکسته مانده است....«) همان، ص» بازین همه که قالب نیم خسته از 

 (110ایجاز کردم.....«) همان، ص ترعای زا» بازین همه که از غایت احتر
 84و نیز ص
به آمدن این پیشوند نبوده است و رعایت سجع و تناسبات   این کاربرد شکل حشو یافته و نیازگاه  

است ، که این اسههتفاده دقیقههاً بههه مصههنوع کههردن و ین کاربرد دستوری رهنمون شده  لفظی او را به ا
 رعایت سجع کمك کرده است.

  ( 5ص«)همان،  درد درداده.  دردی رادور روزگ»
دادن به تنهایی افاده ی مقصود میکرد و آوردن پیشوند در برای رعایت تناسههب بهها درد و دور درد 

 .بوده است
«)همههان، .ازین نمط میدانی دراز فرا پیش امیههد نهادهبر این منوال رسنی فراخ فرا امل داده ، و  »
 (73ص

 ده از حشو:ااستف
 هم دارد. طرح در معنا شناسی را ابلیتقاگرچه این مورد 

دوار به تنهایی بههه معنههای سههرگیجه اسههت و .  «از دوائر دور شدید بدوار الرأ  مبتلی شده است»

 میشود.آوردن الرا  برای آن به قول قدما حشو قبیح محسوب 

 استفاده از صفات مرکب :
 :شودشدن جملات می تراین ویژگی نیز سبب طولانی

 (1ص«)همان،   به بریق حسام سر ربای....  ”یکاد البرم یخط  ابصارهم”یربا ربروم غمام بص
 (27ص«)همان،  جمعی خران خام کار در کار رفته»

 گاه این توصیفات با یك جمله ی عربی همراه است:
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 (1ص «)همان،  رؤ  الشیاطین طلعها کأنه، درخت دوزخیان سربار آوردهچون »
 (41ص، نا«)هم ر سیرت...او آن مور حرصان م»
اجل دو اسپه در پی ، عُقاب عِقاب در شتاب ، و مجلس اعلی در شراب ، نهنههگ جههان شههکر در »

 (40ص«)همان، آهنگ ، و ایشان در نوا و آهنگ
 (77ص«)همان، بین ذلك گشتهعوانی به حدکّمال نه عوانٌ »

 اند: الت تشبیه به کار رفتهون حالت اضافه و در حوگاه بد
«)همههان،  یان محمههوم نههامفهوم .یشههان ، عبههارتی چههون هههذرپ ا نرکخطی چون دستگاه کفش»
 (14ص

 ف در معانی مختل و واژه های مرکب  استفاده از پیشوندها
تههوان کار رفته است که از آن میههان میمتن بهلفی در افعال مورد استفاده در این پیشوندهای مخت

 شود.  شواهدی ارائه می اهوندشیبه در، فرا، فرو، بر و باز اشاره کرد. برای بعضی از این پ
 :3ه بر

 (7» چون خاک راه بباد ضیاع برداد.«) همان، ص
 (45دادند.«) همان، ص» سور و باروی ملت........ به باد بر 

 4ه فرا:

 (20ص«)همان، فرا گذاشتهچهارپا و قماش به صحرا  فراساختم ،نجا آن شب هم آ» 
 (12ص ،.«)همانسر فرا بسته بودم» راستی با خویش 

 (49.«)همان، صفرا آب دادمصلحت کلی   »

 :5ه فرو

 (7» طرفی از معاملت روزگار.......... فروخوان.«)همان، ص
 (33نفس( در مجاری حلق فرو مرده بود.«) همان، ص» ) 
 (42چنان فرو گرفته بودند که نظر با همه حدت از آن سوی حلقه گذر نیافتی.«) همان، ص»

ژه ها و به عبارتی استفاده از ویژگی هههای زبههر زنجیههری کیه وات  از  ادهفتدر اس  ،گاه این هنرمندی
 :زبان است
 (1ص«)همان،  .سر برداشته، هزاران  سر برداشتهاز آنگاه باز که که فتنه از خواب »
 (2ص «)همان، خوار شدهشده ، خون  خونخواربلارک آبخورده تا »
 (17ص«)همان،  یافته استن اررق،  تقرار یافته اس از آن روز باز که شغل منصب بر او»
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 (38ص«)همان،  .بود رسیده، نارسیدهبثیبّبی حیض نادیده و بالغی بمردی »

 کاربرد بدل:
 (2ص «)همان،  ،در کار آمده یعنی سی تا قاطع ارحام حیات ، »
 (3ص«)همان،    ...”.یعنی اندوهازین صدر نشین دلگیری »
 (28ص«)همان،  سیدم..ر ربآخ و موداتفام به عرام باگرچه در آن بنده  و من» 
 (83ص«)همان،  ...بندهو حاصل من »

 استفاده از تکرار ساخت نحوی:
ایههن دو جملههه سههاخت نحههوی در  «دنش شرط گویایسههت.آب رویش در سیاه روییست.زبان بری»

 یکسان است:
 اسنادی )است(+مضاف الیه)رو(+ضمیر )ش(+مسند )در سیاه رویی( + فعل مضاف )آب(
 )بریدن( +ضمیر )ش( + مسند )شرط گویایی( +فعل اسنادی )است(ه الی مضاف+(نزبامضاف )

 : ساختار نحوی دو جمله بعد نیز مانند هم است  
 (4ص«)همان،  آب دهانیست که سخن نگاه نمیدارد سیاه کامیست که آنچه گفت بباشد .»
نههه کههه   شتیانگ  رس  تن  در دل سر مویی نه که تیر جزمی از آسیب زمانه بدو نرسیده است و در»

 (7.ص«)همان،چرخی از گشاد محنت نخورده 
نه هر سنگ که از بدخشان خیههزد گههوهر اسههت ، ونههه هههر نههی کههه در مصههر رویههد نههی شههکر »
 15(ص«)همان،  است
نی بر مثالث و مثانی مرثیه ی جهانبههانی او سرود رود درود سلطنت او میداد و او غافل،اغانی مغا»

 (18ص،  «)همانمیداد و او بیخبر
ب بود که جهان تاریك را روشن کرد پس بههه غههروب محجههوب شههد.نی سههحاب بههود کههه تاآف»

 (47ص«)همان، خشکسال فتنه ی زمین را سیراب گردانید پس بساط درنوردید
خیبر کفار بسته شد و حیههدر نی.روبههاه بیشههه ی سدّ یأجوج تاتار گشاده گشت و اسکندر نی . در  »

  (50ص«)همان، نشست و انگشترین عرین نی مانسلی تختبر شیر گرفت و شیر عرین نی.دیو 
ی این جمههلات از لحههاظ ادبههی در گههروه تکرارهههایی قههرار کنید، همهگونه که مشاهده میهمان

بدیع سنتی، این جملات دارای سههجع دهد. در صنایع  گیرند که موسیقی درونی متن را افزایش میمی
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 البتهههالمصدور است. ویژه، نفثهو بها مصنوع(  ی ی،فننوزو) مهستند که از نکات بارز نثرهای قرن هفتم
     شده است.این جملات توجه  قرینه سازی متنیدر این تحقیق فقط به شکل دستوری و 

 :استفاده از جملات طولانی 
طههولانی سههاختن جمههلات  بههراینویسنده فقط  بی ارتباط به هم است و  ت طولانی گاهلاجماین  
 ستبهره جسته ا ازآن
مع طآن حرام ریزه در مکامن عقاب چون عقاب گرسنه دهان گشاده و صعالیك بجهت    امیانرح»

آن خواسته از شاهین پرواز و از شیر زهره فراخواسته و چون هنوز سعادت ریزه ای که بپههر و بههال آن 
 (11: «)همان میپریدم نه چنین که هست بیجان بود....

 .بر نخواهیم خورد  دی جدیی خبر هجمل باز به یك ،در ادامه ی این جملات هم
افتد و جمله با وجود جملات معترضه گاه در این جملات طولانی میان فاعل و مفعول، فاصله می

 شود.کمی دراز می
ا از جای بردارد و نهیبی از آن ر » نبذی از وقایع خویش که ه آسیبی از آن ارکان رضوی و ثهلان

  (7) همان، صان.«لم رقربد ه کره باوقار زمین را بیقرار گردان
افتههد، نیههاز بههه درک ای کههه میههان اجههزای جملههه میگاه علاوه بر طولانی شدن جمله و فاصههله

 اصطلاحات علوم خاص، موجب تعقید معنوی نیز شده است. 
یك مرتع اجتماع یابند، عیّار راه نشین بههرف بهها سههر کههوه رود و که غزاله و بره در  » در اول بهار  

م پیچد، کوه دامن پیههراهن گههازری تهها کمرگههاه درنههوردد، ید گلیم، در هن سپجها  طاسم، بفرّاش نسی
چنانکههه از دسههت .دوسه چارپههای،  وسائس ابر، بشمشیر برم، طریق برف را مادّه قطع کند...................

   (100و  99، بدست آریم.«) همان، صخیزد

 استفاده از قیدهای عربی:
است که یکی از ویژگههی هههای سههبکی ایههن متههون  ویسیبی نعر  به  یلویژگی قسمتی از تمااین  

کههه ابیههات یهها شود و این غیههر از مههواردی اسههت شود.برای نمونه جملات زیر آورده می  محسوب می
 شود. ی فارسی آورده میی جملهجملات عربی در ادامه

«)همههان،  رد..کهه  ش فهها چون علامت عصیان ، نهاراً جهاراً ظاهر گردانید و آثار طغیان ،قولًا فعلاً»
 (23ص
 (4ص«)همان،  ...”مع القصه بطولها ، خواسته ام»
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 (25ص«)همان،  امروز،اسوه أمثالها ،بدان شهر و حوالی..
 (32ص«)همان،   و علی الرؤ  الأشهاد میگفت که...»
 (38صمانی کامرانی توقع کردن نادانیست«) همان، فی الجمله در خزان ا»
 (43صبگذاشت«)همان،  وم...العم یلتوم عنقود مخعقود منظوم و  و »

  (108» هیهات فی قصتی طولٌ و انت ملول، بدریایی افتادم که پیدانیست پایانش.«) همههان، ص  
 86و  80 ص و نیز

 چینش دستوری متفاوت با فارسی:
نیران تاتار در شب تار چون عکس دریا میدید و از چهار سوی گفت و گوی »می راندم و صحرا از 

 (24نید تا به مقصد رسید.«)همان،صمیشن ایشان یو هو  و های
ی بعد در حکم قید حالت است. در نثههر مشاهده می کنیم که جمله با فعل آغاز شده است و جمله

و   "گفههتن  "و    "پرسیدن"سی جز دو سه فعل  گیرد.» در فارفارسی فعل غالباً در انتهای جمله قرار می

ها به نههدرت در آغههاز گیر، سایر فعلقرار میجمله آغاز  رفعل ده با حذف   "پاسخ دادن  "و    "فرمودن"
( به عبارتی چینش نحوی جمله تههابع زبههان عربههی بههوده و 294، ص2،ج1373،جمله قرار دارد.«) بهار

 6اول است. ی حالیه ایی برای فعلجمله ی دوم دقیقاً جمله

 (60مان،ص»در رفتند ، و کار از دست برفت ، و نانشسته قیامت بر خاست.«)ه
 (108ایی افتادم که پیدانیست پایانش.«) همان، ص دری» ب

شك اکثر نویسندگان در این گونه چینش مله با نحو فارسی مغایرت دارد.بیکاربرد فعل در آغاز ج
این تاثیر پذیری منحصر به ایههن سههبك نیسههت و در نمونههه تحت تاثیر زبان عربی بوده اند و    ،نحوی

 دارد. سابقهی هم قهیخ بیهای نثر مرسل مانند تار

 استفاده از تکرارها 
  دهند.قرار می یی بدیع لفظی مورد بررستکرار را غالبا در حیطه

 (84» بارانی آن باران دوخته بودم وسپر آن تیرباران راست کرده.«)همان، ص
 (17:  مخالفت رای و رویت، کشید، آنچه کشید و هنوز تا چه کشد.«)همان»و از 

 (  75«)همان،ص7آخر کار هرچه دیدم دیدمتا نیدم  من نش داعقل د» بس پند که 

تههوان بررسههی کههرد. بههرای نمونههه در مههتن تکرار در سطح کلمه را از حیث دستوری نیههز میاما   
خورد که برای نمایش تکرار عمل استفاده شده اسههت. ) یالمصدور، تکرار صفات فاعلی به چشم منفثه
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ی وسیقیایی جمله را نیز از نظر دور داشت.( به نمونهبار م  افزودن  یه براتوان تعمد نویسنداگر چه نمی
 زیر توجه کنید:

 (10ام.«) همان، ص » و از صادر و وارد....... ترسان ترسان و پرسان پرسان احوال او بوده
توان در متون قبل های را میی دیگر تکرار دستوری در متن، تکرار افعال است .این ویژگینمونه

 در این نثر قرن هفتم نیز ادامه یافته است. افت کهنیز ی هثاز نف
» از آن روز باز که شغل منصب، بر او قرار یافته است، قرار نیافته است و از آن وقت باز کههه کههار 

  (  17ت، بننشسته است.«) همان، صبسته اسبدین جمله 
ه میشوند کل نوشتیك ش  هک  استی  استفاده از واژگان هم نویسه یعنی واژه هاینوع دیگر تکرار،   

د. البته این موضوع از آوررا به وجود می  هر روی سریان و جریان لفظیاما به  8و معانی مختلفی دارند.

 های زیر:قابل طرح است ، مانند نمونهبحث دستور خارج و در حوزه ی معنا شناسی 
 (2»عظام را عظام لگدکوب شده«)همان، ص

 (19و  18«) همان، ص؟ شناختین حرب را و عون راکن، اباز ابکار و عو......» 
 ( 95» دیوان در جای اصحاب دیوان جای گرفته») همان، ص

 گیری نتیجه
استای کمك به تطویل در ر  ،های سبك دستوری این کتابژگیبیشتر ویچنانکه مشاهده میکنیم  
اسههت کههه   بلاغههی  عیاز صههنویسههنده انی  . این موضوع غیر از اسههتفادهجملات به کار گرفته شده اند

از ی مول  از نام آواها استفاده .شودی آثار متکل  به آنها توجه میبکلًا در بررسی ویژگی های سمعمو
قلقل جام مههی در وقت عطعطه کفاح و حمحمه جیاد و قعقعه سلاح و ولوله اجناد، »همین نمونه است  

و عربی اکثههراً در  ارسینحو ف یاهیژگیاستفاده از و  (40:« )همان.  وچپچاپ بو  و چشچش قلیه و...
از   ،ی متعمدانهها، استفادهین روش ی اههم  .ه استتر کردن جملات به کار گرفته شدراستای طولانی

یکههی از  برای مصنوع کردن و پیچیدگی متن از آنها بهره جسته اسههت.  نویسنده  ی است کههایویژگی
المصههدور، ایجههاد همههاهنگی ی نفثههدورهم  نوتدر مدلایل مهم استفاده از جملات مصنوع و پیچیده  

تر های دقیههقدر بررسههی ن بار موسیقیایی به متن است تا نثر بههه نظههم نزدیههك گههردد. کلام و افزود
ع و متکلهه  گیری از نکات دستوری در آفرینش متههون نثههر فنههی و مصههنوهای بهرهتوان به روش می

 پرداخت. 
مرکب ، متمم ها و حروف اضافه به قول ، صفات   ند بدلنام هادردر این میان بسیاری از این کارب 

ی توضیحات بیشتر در کلام آورده شوند و برادستور نویسان امروزی جز نقش های تبعی محسوب می
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است و به جههای آن تههرجیح   ی دستوری و خبری استفاده کردهنویسنده کمتر از جملات ساده  اند.شده
جملات این کتههاب انشههائی هسههتند و از  کند.اکثراستفاده ده تر یچیپحوی  از جملاتی با ساختار ن  ،داده

 این رهگذر این کتاب قابلیت بررسی زیادی در حوزه ی معنا شنا سی را داراست.
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 نوشتیپ
المصدور بههرای اسههتعمال نفثهتر از ه در کتاب حروف اضافه و ربط خطیب رهبر، شواهدی قدیمی1

 ست:آمده ا  "از"مترادف با   "با"
 (375، ص5ت با سرگرفت«) تفسیر ابوالفتوح تصحیح شعرانی، جاره مشوردیگرب لوسر»

 (94»گفتند مارا خطیبی میکن با ایشان مضایقه نکردم.«) سفرنامه ناصر خسرو، ص

  "به"مترادف  "با"و نیز در استفاده از 
 (26ریافتم از آنجا با مکه آمدم.«) سفرنامه ناصر خسرو، ص» چون آن زیارت د

روف اضافه و ربط، بازین همه را، شبه حرف ربط نامیههده و اسههتفاده از ر کتاب حرهبر د  بیطخه  2
 (  201،ص1367داند.) خطیب رهبر، آن را در جمله برای استدراک می

که بر سر فعل، صفت   "استعلا  "و    "بالا "معنیشبه پیشوندیست غیر فعال به  پیشوند یا    "بر"ه    3
 (272، ص1386.) فرشیدورد،ویتی داردو تق  یدکیاتعنی آید. بر گاهی مو اسم می

و در پههیش  یکه در اصل بههه معنههای بههه، بسههو  "fra"قید شبه پیشوندیست از اوستایی"فرا"  ه  4

 (277است.) همان،ص

 آید.ها میو بر سر افعال و اسم فرود و فروت بودهقید شبه پیشوندیست که در پهلوی "فرو " ه 5
 فرود و پایین یبه معن
   (278: ت فعل.) همانتقوی یید وأت یارب یهگا
در کتاب دستور تاریخی زبان فارسی نکات قابل توجهی را متههذکر   یه در این رابطه ناتل خانلر  6

. او دانههدو تنها پیروی از نحو عربی را علت چینش متفاوت جمههلات در نثههر ایههن دوره نمی  شده است
هفتم( ساختمان جمله، از نظر ترتیههب ل قرن  یاوا  ز تا)از آغا  فارسی دری دوره نخستیننویسد: »در  می

ی ی اول کههه نتیجهههدارد. تنوع ترتیب این اجههزا در دوره  یبیشتر  یادوار بعدی آزاداجزا آن نسبت به  
های ی طبعی گفتار و تاثیر ساختمان عربههی  در ترجمهههعوامل مختلفی مانند سادگی و پیروی از شیوه

: 1378،  ی)خههانلر  کنههد.«یههها را دشههوار مآن  یبندبقهکه ط  تسا  یاازههاست، به اندقران و مانند آن
  گیرد.می یجا ی( تقدیم فعل بر فاعل، مفعول، قید و متمم  در این طبقه بند266
ی مبهمههی آورده اسههت کههه نویسههنده بههرای المصدور برای صلهصحح نفثهال اخیر را مثه دو م  7

  تعظیم و تفخیم آورده است.



 ( 1403  تابستان ، بهار (،  پنجم شماره    ، وم س ل  سا   ، صبا   ی ه پژو دانش   -ی علم دوفصلنامه  /  76

ناسی به ادبیات که نگاهی تازه به مباحث سنتی ادبیات دارد، شاناز زب باتک ی دره کورش صفو  8
ن. )  .افتههدها اتفههام میدر آن  ینامد که تکرار کامل آواینویسه میآوا ه همه های همجنا  تام را واژ

  (یک به فصل هشتم :توازن واژگان
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